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پشت در مانده ها
هرچه بـــه کوچـــه نوشـــیروان نزدیک تـــر می شـــدیم تعداد 
کســـانی که با ســـرعت درحال طی کردن مسیر بودند بیشتر 
می شـــد. خانم جوانی با روپوش ســـفیدی که از زیر چادرش 
پیدا بود شـــال پرچم فلســـطین را به گـــردن انداخته و چند 
شـــال دیگر به دســـت، منتظر دوستان خود ایســـتاده بود و 
وقتی چند نفر از دوســـتانش را دید و همدیگر را دکتر خطاب 
کردند مشـــخص شـــد که همگی از جامعه پزشکان هستند 
که با این کار می خواهند همبســـتگی خـــود را با مردم مظلوم 

غزه به نمایـــش بگذارند. 
جمعیت منتظر پشت دراشکبوس را که دیدم دنبال انتهای 
صف می گشـــتم؛ امـــا متوجه شـــدم صـــف از اینجا شـــروع 
نشـــده و کســـانی کـــه کارت ملاقـــات دارند بدون صـــف وارد 
می شـــوند و این مشـــتاقان که در تاریک روشـــن صبح ســـرد 
زمســـتانی، این طور دلگـــرم و امیـــدوار ایســـتاده اند بانوانی 
هســـتند که از هیـــچ جا برای دیـــدار دعوت نشـــده و به امید 
باز شـــدن در بعـــد از ورود بقیه و قدم گذاشـــتن به خانه 
پدری شـــان منتظر فرجـــی هســـتند... از ذهنم عبور 
کرد که  ای کاش فعـــالان اجتماعی و فرهنگی از همه 
شـــهرها و قشـــرها امکان حداقل یک بـــار حضورو 

دیدار داشتند!

نماد موفقیت
بـــا چای داغ و بخارش ســـرما از دل و از ســـر برطـــرف کردم و 
با ســـرعت خودم را به حســـینیه رســـاندم و قدم گذاشتم بر 
زیلوهای آبـــی رنگ که برای جان های تشـــنه این روزهایمان 

آرامشـــی همچون وادی مقدس طوی دارد...
 افـــراد سرشـــناس بـــه قســـمت جایـــگاه ویـــژه راهنمایـــی 
می شـــدند اما خانم مرضیه هاشمی، مستندساز امریکایی- 
ایرانـــی پرس تـــی وی کـــه در گوشـــه ای از ســـالن متواضعانه 

بیـــن جمعیـــت نشســـته بـــود و مصاحبه 
می گرفـــت، نگاهـــم را بـــه تحســـین 
واداشـــت. تعداد زیادی صندلی انتهای 
ســـالن برای راحتـــی خانم ها بـــه خاطر 
کهولـــت ســـن یـــا بـــارداری یا داشـــتن 
بچـــه کوچـــک و... نمای ســـالن را کمی 
متمایـــز از دیدارهـــای ســـابق می کـــرد. 
حال و هـــوای یلدایـــی کلاه هندوانه ای 
نوزادی که در آغـــوش مادرش خوابیده 
بـــود، مادرانی کـــه با یک یا چنـــد فرزند 
آمده بودنـــد و بچه هایی کـــه آن چنان 

به دنبال هـــم می دویدند کـــه گویی روی 
ابرها پـــرواز می کنند، عذاب وجدانـــی مادرانه از نیاوردن 

دختـــرم در مـــن بیدار کرد امـــا رنگ های شـــاد و زرق و برق 

لباس های شـــاد محلـــی بعضـــی از خانم هایی کـــه از راه دور 
آمـــده بودند، از ایـــن افـــکار نجاتم داد.

 همسر و مادر چند شـــهید مدافع حرم که می شناختم شان 
توجهـــم را بـــه خـــود جلـــب کردند. دلـــم می خواســـت این 
قهرمانان به جای چهره های رســـانه ای و مسئولان در جایگاه 
ویژه نشســـته باشـــند. ســـخنرانان طیف متنوعی داشتند و 
رشـــد اجتماعـــی و فکری بانوی مســـلمان در ســـایه انقلاب 
را بـــه رخ دوربین هـــا می کشـــیدند... چـــادری، مانتویـــی، 
حوزوی، دانشـــگاهی و دانش آموز که از چالش های حقوقی، 
اقتصـــادی و درمانی گفتند تا آموزشـــی، فرهنگـــی، مادری و 
فضای مجـــازی... نیمه هـــای صحبت ســـخنرانان، دو مادر 
ســـالخورده پشـــت ســـرم که یکی از آنهـــا مادر شـــهید بود و 
عکس جـــوان رعنایش را در آغوش گرفته بود به دوســـتش 
که ماننـــد او مادر چند فرزند بود، می گفـــت: ما هم باهوش 
بودیـــم  اگر شـــرایطش را داشـــتیم مـــدرک بالا می شـــدیم و 
حتماً بـــه جایی می رســـیدیم مثل این هـــا..! و من غمگین 
از اینکه شـــاید اگر در تریبون ها و جریان رســـانه ای، جایگاه 
مادر چنـــد فرزند بودن و مادر شـــهید بودن هم 
در کنار مـــدارج علمی و اجتماعی به عنوان نماد 
موفقیـــت و اثرگذاری به رخ کشـــیده می شـــد، 
شـــاید آنهـــا نـــگاه بالاتری بـــه بزرگـــی مجاهدت 
 تکلیـــف مدارانـــه ای کـــه انجـــام داده بودند پیدا 

می کردند!

همه آنچه می خواستم بگویم گفته شد
نوبـــت بیانـــات پدرانه رســـید و رهبـــری کلام 
خـــود را بـــا قدردانی هـــا آغـــاز کردنـــد و از 

همپوشانی مطالب مطرح شـــده با نکاتی که می خواستند 
بگویند، ابـــراز خرســـندی کردند.

 از جایگاه متعالی حضرت زهرا)س( در آســـتانه میلادشان 
گفتنـــد و ایـــن بانـــوی بزرگـــوار را نـــه فقـــط الگـــوی زنـــان 

مســـلمان بلکـــه تمامی زنـــان جهان دانســـتند.
 از جنجال هـــای رســـانه ای غـــرب ســـخن گفتنـــد کـــه در 
هیچ حـــوزه نه سیاســـت نـــه حـــوزه زن حاضر بـــه مباحثه 
نیســـتند چون منطقی نـــدارد! حجاب را یـــک برخورداری 
دانســـتند نـــه محرومیت و بـــا اشـــاره به قوانین پوشـــش 
آزاد زنـــان ولـــی کامـــل مـــردان در مجالس رســـمی غرب، 
 اســـتفاده ابـــزاری و نـــگاه ســـخیف بـــه زن را بـــه چالـــش 

کشیدند.
 از حـــق، وظیفـــه و تکلیـــف بانـــوان جهـــت مداخلـــه در 
سیاســـت گفتـــه و شایســـته ســـالاری را مـــلاک ارجحیـــت 

دانســـتند.
 بـــرای اینکه بانـــوان در مســـئولیت های خطیـــر اجتماعی 
یـــا بعضی مشـــاغل واجـــب کفایی ماننـــد پزشـــکی زنان و 
معلمـــی بدون آســـیب خـــوردن رســـالت های زنانه شـــان 
در خانـــواده، بخوبـــی ایفای نقـــش کنند، هـــم از ضرورت 
حفـــظ کرامت و امنیـــت زن در محیط خانـــواده و حمایت 
همه جانبـــه همســـران گفتند هـــم از لزوم وضـــع قوانین 

بازدارنـــده هرگونه ظلـــم و تبعیض بـــه بانوان. 
در پایان با ظریف تر و دقیق تر نامیدن نگاه زنان در شناختِ 
اشـــخاص، جریان ها و نامزدهای انتخاباتی، به نقش مهم 
آنهـــا هـــم جهت ترغیـــب خانـــواده بـــه مشـــارکت فعال و 
 آگاهانـــه در انتخابـــات اشـــاره کردند و هم بـــه ایفای نقش 
در جامعه... با اشاره ایشان به وقت اذان اوقات خوشمان 
بـــا دوســـت به ســـر شـــد و بانـــوان آینده ســـاز ســـرزمینم، 
 بـــار امانـــت بـــر دوش بـــه ســـنگرهای مجاهـــدت خـــود

 بازگشتند... 

فاطمه  یوسفی
فعال حوزه زن، خانواده و جمعیت

نمـــاز صبـــح را خوانـــدم و راه افتـــادم. در راه تمام نـــکات لازم برای نگهـــداری از فرزند 3 ســـاله ام را برای همســـرم در 
پیامی نوشـــتم.  می دانســـتم این بار از فاصله گذاری خبری نیســـت و جمعیتی ســـه برابر ســـال گذشـــته حضور دارند 
و ناچار بودم به نبردن دخترک مشـــتاقم برای دیدن آقا که همیشـــه تصویرشـــان را در تلویزیون با ذوق می بوســـد...

بار امانت به بار امانت به 
سنگرهای خویش سنگرهای خویش 
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